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بامداد جنوب: معاون حقوقی، امور مجلس و اســتان‌های 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی، مردمی‌سازی و عدالت فرهنگی 
را اولویت اصلی فعالیت‌هــای این وزارتخانه معرفی و تاکید کرد: 
به عنوان پیوســت احکام مدیران استان‌ها به آنان ابلاغ می‌شود. 
مهــدی محمدی در مراســم معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اســامی اســتان یزد، افزود: در این دوره وزارت فرهنگ‌ و ارشاد 
اسلامی، سیاست‌های خاصی را دنبال می‌کند و سعی‌شده تمام 
مدیران فرهنگ و ارشاد استان‌ها از درون همین مجموعه انتخاب 

شــوند. به گفته وی، در تاریخ این وزارتخانه ســابقه نداشته و تا 
کنــون اینگونه نبوده اما اکنون با جدیت پیگیری و در این زمینه 
اقدام شــده تا همه مدیران از زیرمجموعه‌های وزارتخانه منصوب 
شــوند و همچنین در ابــاغ و حکم وزیر فرهنگ و ارشــاد نیز 
پیوســتی با ۱۱ برنامه به مدیران داده می‌شود . معاون حقوقی، 
امور مجلس و اســتان‌های وزارت فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی گفت: 
مدیران اســتان‌ها باید بــا توجه به اقلیم فرهنگی اســتان خود 
اقداماتی را داشته‌باشــند که مردمی‌ســازی و عدالت فرهنگی 

از مهم‌تریــن کلان‌برنامه‌هــای وزارت فرهنگ‌و‎ارشــاد اســت و 
بایــد انجام فعالیت‌ها و تصدی‌گری‌ها به موسســات فرهتگی و 
هنری داده‎شود. محمدی یادآور شــد: مدیران باید به موسسات 
فرهنگی‌و‌هنری اعتماد‌کرده و فعالیت‌هایی مثل جشــنواره‌ها و 
نمایشگاه‌های کتاب را در راستای مردمی‌سازی به این موسسات 
واگــذار کنند. همچنین بایــد توجه ویژه‌ای بــه فضای مجازی 
صورت گیرد و در کلان‎برنامه وزارت فرهنگ‌و‎ارشــاد رونق اقتصاد 

فرهنگی و سرمایه‌گذاری مادی و معنوی آمده‌است.

مدیران فرهنگ استان‌ها ملزم به رعایت عدالت فرهنگی هستند

بامداد جنوب: بیســتمین مرحله از پویش کتابخوانی »کتاب و زندگی« با 
محوریت کتاب »تنها گریه کن« که روایتی از زندگی مادر شهید معماریان است، 

به همت مرکز رسانه‌ای شیرازه فعالیتش را آغاز کرد.
کتاب »تنها گریه کن« روایت زندگی اشــرف سادات منتظری، مادر شهید 
محمد معماریان است، که از سوی انتشارات حماسه یاران به‌چاپ رسیده است. 
این اثر کوشــیده تصویری کوتاه و مختصر از یــک عمر زندگی و ولایت‌پذیری و 
فرمان‌برداری زنی را نمایش دهد که در تاریخ انقلاب رشد کرد و اثرگذار شد. این 
کتاب، متنی ادبی را در ســتایش از شهید معماریان و مادر آن شهید بزرگوار ارائه 
می‌دهد. این پویش فرصتی است برای بازخوانی ارزش‌های خانواده ایرانی در سایه 
فرهنگ مقاومت و شــهادت. علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش و دریافت 
کتاب می‌توانند عدد »۷« را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۳۲ پیامک کنند. جوایز این دوره 

از پویش شامل کمک‌هزینه سفر به کربلای معلی است.

 بیستمین پویش »کتاب و زندگی«
 آغــاز شــد

بامداد جنوب: مجموعه »خان نخلســتان« از سوی جمعی از نویسندگان 
بوشهری با محوریت شخصیت رئیسعلی دلواری به همت نشر صاد منتشر شد.

رئیسعلی دلواری، قهرمان ملی است که در سن سی و دو سالگی انگلیسی‌ها را 
در بوشهر زمین‌گیر کرد. حرکت رئیسعلی به عنوان یک جوان روستایی بوشهری 
که توانست امپراتوری بزرگ بریتانیا را زمین گیر کند، صرف برداشتن یک اسلحه 
و تدارک سپاه نبوده است. به گواه تاریخ، رئیسعلی فرزند خان روستای دلوار بوده 
و مانند خوانین بزرگ، تفنگی نداشته است. کاری که او می‌کند در حقیقت آغازگر 
یک حرکت مردمی در تمام خطه جنوب است. حرکتی که حتی بعد از شهادت او 

نیز ادامه داشت، منجر به خروج انگلیسی‌ها از جنوب ایران می‌شود.
در داســتان‌های کوتاه از زندگی رئیســعلی دلواری، تلاش شده تا علاوه بر به 
تصویر کشیدن مبارزه شخص رئیسعلی، حرکت مردمی که تحت تأثیر مبارزات 
رئیسعلی بوده است نیز نمایش داده شود. این نمایشنامه در ۷۲ صفحه و از سراسر 

کتابفروشی‌های کشور قابل تهیه است.

 مجموعه‌داستان »خان نخلستان«
 درباره رئیسعلی دلواری منتشر شد

بامداد جنوب: مدیرکل سرگرمی‌های ســازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون 
پرورش فکری از ارســال سند ملی اسباب‌بازی از سوی شــورای اسباب‌بازی به 

شورای‎عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.
حامد علامتی در پنجاه‌ودومین نشست شورای نظارت بر اسباب‌بازی با اعلام 
این خبر گفت: صنعت اســباب‌بازی نوپاست و قابل مقایسه با صنعت‌های دیگر 

نیست.
وی با بیان اینکه نمایشــگاه اسباب‌بازی را اســتان به استان برگزار می‌کنیم. 
این هم برای تولیدکننده‌ها و هم برای خانواده‌ها خوب اســت، افزود: ما به عنوان 
حاکمیت باید کمک‌کننده و تسهیل‌گر باشیم و به بخش غیردولتی کمک کنیم تا 

صادرات اسباب‌بازی با افزایش کیفیت صورت گیرد.
رئیس شورای نظارت بر اسباب‌بازی با اشاره به وجود ۳۳ هزار کودکستان و هزار 
مرکز فرهنگی کانون پرورش فکری در کشــور گفت: این‌ها یک بازار خوب برای 
تولید کنندگان و فروشندگان اسباب‌بازی محسوب می‌شوند. اگر کانون و سازمان 
تعلیم و تربیت کودکان محصولی را تأیید بکنند، به‌طور مســلم کودکستان‌ها و 

مراکز فرهنگی کانون آن‌ها را تهیه خواهند کرد.
مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری نیز 
در این نشست با بیان این‌که نمایشــگاه ایران تویکس به‌عنوان بخش تخصصی 
جشنواره اسباب‌بازی هر ساله در شــهر آفتاب برگزار می‌شود، گفت: امسال نیز 

چهارمین دوره این نمایشگاه برگزار شد.
لیلا بابایی با اشــاره به اینکه سند ملی اســباب‌بازی در آخرین جلسه شورای 
اسباب بازی به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ارسال شد، تصریح کرد: قرار است این 
سند در شورای معین، به رأی گذاشته شود و نظر نهایی به شورای اسباب‌بازی اعلام 
شود. وی به برگزاری نشست تخصصی هم‌اندیشی فعالان صنعت اسباب‌بازی با 
حامد علامتی اشــاره کرد و افزود: این نشست ناظر به مسائلی بود که در شرایط 
کنونی می‌تواند کمک‌کننده صنعت اسباب‌بازی باشد و روزهای خوبی را برای این 
صنعت رقم بزند. در حوزه‌های حامل انرژی، صادرات، واردات و تولیدات مواردی 

در این جلسه مطرح شد.

ارسال سند ملی اسباب‌بازی به 
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی 

بامداد جنوب: رئیس سازمان سینمایی کشور با اشاره به جایگاه کیارستمی 
در ســینمای ایران تاکید کرد: تقریبا هیچ‌یک از دانشکده‌های تخصصی سینما 
در جهان را پیدا نمی‌کنید که آثارعباس کیارســتمی در آنجا به نمایش درنیاید 
و تدریس نشود ولی افسوس که این‌ فیلمساز بزرگ در سرزمین خود غریب واقع 
شد. رائد فریدزاده در نخستین نشســت برنامه »سینمای ایران برای وطن« که 
با نمایش نسخه مرمت شده »خانه دوست کجاســت؟« ساخته زنده‌یاد عباس 
کیارســتمی برگزار شد، گفت: عباس کیارستمی بزرگ و یک افتخار بزرگ برای 
ایران و سینمای ایران اســت. به قول برخی از اندیشمندان شعر در هر اثر هنری 
جریان دارد و اثر هنری نیز در شعر ساکن می‌شود و یک رابطه شکلی و معناداری 
بین ســاخت اثر هنری و سرایش شعر وجود دارد. شما گاهی با گوش اثر هنری را 
می‌شنوید و گاهی با چشم یک اثر هنری را می‌شنوید. این‌ شنیدن یعنی افق انسان 
برای پذیرش حقیقت باز است و این‌ نکته به درستی در سینمای عباس کیارستمی 
دیده می‌شود. وی با اشاره به اینکه کیارستمی فخر سینمای ایران است، بیان کرد: 
به همین دلیل است که اولین روز از مجموعه رویداد »سینمای ایران برای وطن« را 
با نمایش فیلم »خانه دوست کجاست« به یاد عباس کیارستمی شروع کردیم که 

نسبت مستقیمی با وطن دارد.
فریدزاده با بیان اینکه »خانه دوست کجاست؟« سکنی گزیدن آدمی در زبان و 
نسبت او را با جهان تائید می‌کند، گفت: عباس کیارستمی پیوند عمیقی با زبان و 

شعر داشت و بسیار متواضعانه این امر را بیان‌ می‌کرد.
وی یادآور شد: کیارستمی پیوند عمیقی با زبان و شعر داشت و خیلی متواضعانه 
این مســاله را پنهان می‌کرد و به دنبال فخرفروشی نبود. او با شعر و خاک عمیقا 

پیوند داشت و یکی از ایرانی ترین فیلمسازان سینمای ایران است.  

 کیارستمی در سرزمین خود
 غریب واقع شد

یوسف علیخانی در جمع مخاطبانش در بوشهر:

خاموشان، از دلِ زندگی‌های 
خاموش‌شده برآمده‌است
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خـبـر

الهام بهروزی

وقتی به نویســندگان معاصر نــگاه می‌کنید با 
تعدد نام‌ها و ســبک‌ها مواجه می‌شوید که هر کدام 
مخاطبان خود را دارند. در این میان اما نویسندگانی 
هســتند که به‌دلیل سبک و روایتی که دارند، خاص 
به‌نظر می‌رســند و مخاطبان خاصی هم به سمت 
خود می‌کشانند. یکی از نویسندگان یوسف علیخانی 
است که به داشتن نثری شاعرانه و لهجه‌دار شناخته 
می‌شود و همین ویژگی موجب منحصربه‌فرد شدن 
او شــده اســت. این نویســنده در کارهایش در کنار 
بوم‌گرایی، به زبان و کاربرد واژگان اصیلی دیلمی توجه 

ویژه‌ای دارد.
شــاید در ابتدا وقتی اثری از او را شروع به خواندن 
می‌کنید، کمی در دریافت معنای داســتانش گیج 
شــوید اما همین که چند صفحه جلوتر بروید چنان 
جذب روایتش می‌شــوید که دوست نداریم داستان 
یا رمانش را به پایان برســانید. او نویســنده‌ای خلاق 
و هوشــیار اســت و به‌خوبی در داستان‌هایش زنان و 
مردانی را بازساخته است که شناختشان برای مخاطب 
هیجان‌انگیز و ملموس اســت. یوســف علیخانی 
نویســنده‌ای جسور اســت که در داستان‌هایش به 
شــکل اســتادانه‌ای برخی از داســتان‌های واقعی و 
شخصیت‌های واقعی مثل پدربزرگ و مادربزرگش را 
بازآفرینی کرده است. او در داستان به‌دنبال سیانمایی 
و وارونه جلوه دادن حقیقت زندگی در بوم توصیف‌شده 
نیست. بلکه او عین واقعیت زندگی ایل و مردمانی را 

روایت می‌کند که سپری کرده‌اند.
این نویسنده شــامگاه شــنبه، چهارم مردادماه 
به بوشــهر شــرجی‌زده آمد تا در خانه کتاب بوشهر 
بــا مخاطبان خود درباره خاموشــان، تازه‌ترین اثرش 
رودررو گفت‌وگــو کنــد و توقعات و پیشــنهادهای 
دوســتداران آثارش را بنیوشــد. به گفته خودش این 
مجموعه‌داستانش، قصه‌ آدم‌هایی است که بوده‌اند، اما 
دیگر نیستند؛ شاید هم هنوز در سایه‌ها، در زمزمه‌های 
باد، در چشــمان بســته خــواب‌زدگان، زنده‌اند. این 
داستان‌ها از دلِ زندگی‌های خاموش‌شده برآمده‌اند؛ 
قصه‌هایی که گاهــی به نجوایی در بــاد، گاهی به 
ســایه‌ای لرزان پشت پنجره، و گاهی به ردپِایی در مه 

می‌مانند.
خاموشــان علیخانی دربردارنده ۳۲ داســتان با 
عنوان‌های »گُلابی برای دُخترِ غارخــواه«، »خَرتُو«، 
»خونــاوه‌ی ارَادله در مِــرسِ اجدادی«، »پُشــتین 
گوله«، »پُشتاپُشت«، »نهِاجه«، »اوِلاکو«، »عیوجَر«، 
»ســی‌نه‌ی ســی‌مرغِ ســی‌بنُ«، »بــوی پَرتاخالِ 
کشــکرت‌ها«، »ماپروین«، »ادَاکار«، »شــآل‌دانه«، 
»کَرگلو«، »پوکار«، »سُــمبُره«، »یه چَمچِمه آرده«، 

»توره‌باد«، »خُشــگام«، »بورمِه«، »تلَابنُ«، »جان به 
سَر«، »تشَکَل‌گاه«، »اشِکسِــت«، »گُرانه«، »زوِانه«، 
»باددکََــت«، »مَرگِه‌خــاز«، »نتِاج«، »افَســانهَ‌ی«، 
»تادانه‌ی کولی سَــر«، »ولَگِ آخر« است. کتابی که 
واژه‌هــای اصیل دیلمی و رنج زنان و مــردان باز در آن 

نمود چشمگیری دارد. 
او در ابتدای سخن خود با مخاطبان بوشهری‌اش 
اشاره به زبان داستان‌ها و رمان‌هایش کرد و گفت: افراد 
زیادی به من می‌گویند که زبان داستان‌هایم شاعرانه 
است، از جمله احمد غلامی، روزنامه‌نگار. او در دوره‌ای 
کل ایــران را می‌چرخید تا اینکه گــذرش به میلَک 
می‌‎خورد و آنجا با پیرزنی آشــنا می‌شــود که بسیار 
شــاعرانه صحبت می‌کرده. بعد از آن، به من گفت تو 
اصلا نمی‌توانی کامل به این لهجه بنویســی، چون 

بسیار شاعرانه و موزون است.
این نویســنده که رمان‌های »زاهو« و »خاما«یش 
در بازار داســتان ایران بســیار صدا کرد، با ســتایش 
جغرافیای بوشــهر و مردمش افزود: امروز در بوشهر 
مردمی و فضایی را دیــدم که مجذوبم کرد. من برای 
اولین در این‌جا با میوه‌ای به نام »جمبو« آشنا شدم که 
اتفاقا خیلی خوشمزه بود. کلا بوشهر، شهری با مردمی 
خونگرم اســت مثل هوایش. حتی گرمای این‌جا هم 
برای من خاطره‌انگیز اســت و دوســت دارم دوباره به 
ســاحل و دریای زلالش و دورن بافت تاریخی آن بروم 
و با مردم مهربانش دوباره هم‌صحبت شوم، هرچند به 
خاطر لهجه‌ای که دارند، کمتر متوجه حرف‌هایشان 

می‌شوم اما زیبا حرف می‌زنند.
وی ســپس بــه خاطــره اولیــن گفت‌وگویش 
بــا محمدرضا صفدری که نویســنده‌ای به‌شــدت 
مصاحبه‌گریز اســت، اشاره کرد و گفت: او را نویسنده 
محبــوب و منحصربه‌فردی اســت. هرگــز تصور 
نمی‌کردم که روزی از دوستان نزدیک صفدری و ناشر 
یکی از بهترین کارهایش یعنی سیاسنبو شوم. او در 
آثارش زبانی شاعرانه و برگرفته از بومش دارد. او کارهای 
خیلی خوبی دارد اما در میان داستان‌های کوتاهش 
»دو رهگذر« او بسیار خواندنی است. توصیه می‌کنم 

اگر آن را نخوانده‌اید حتما بخوانید.
علیخانی در ادامه به خاموشــان اشــاره و تاکید 
کرد: من قرار نبود که داســتان کوتاه بنویسم، چراکه 
در فکر نوشتن یک عاشقانه بودم اما خاموشان متولد 
شد مشحون از داستان‌های کوتاه که در جایی اشک 
به چشــم شما می‌آورد و در جایی شما را می‌خنداند. 
شاید برای برخی از مخاطبان سوال پیش بیاید که چرا 
برخی از داستان‌های علیخانی اشک به چشم می‌‎آورد، 
دلیلش هم این است که این اشــک‌ها، غم زندگی را 

ملموس می‌کند و به درستی نمایش می‌دهد. زندگی 
همیشه خندیدن نیست.

نویسنده »خاما« با نقد سانسور در داستان، گفت: 
کتاب »خاما«ی من سرگذشــت پدربزرگ من بود که 
بدون هیچ‌گونه گرایش سیاسی آن را نوشتم اما کتاب 
در دوره‌ای جمع شــد تا اینکه با تغییر دولت، فقط در 
سه قسمت آن هم خیلی کم تغییراتی در آن اعمال 
و دوبــاره به بازار کتاب روانه شــد. این کتاب خیلی با 
استقبال مواجه شد. من هرگز فکر نمی‌کردم که این 

کتابم ممیزی بخورد. 
علیخانی با تاکید بر اینکه خوش به حال شــما 
که در بوشهر هســتید، بیان کرد: خیلی خوشحال 
باشید جایی زندگی می‌کنید که نویسندگانی چون 
منیرو روانی‌پور و محمدرضــا صفدری را دارد. یکی از 
حســرت‌های من این است که چرا کتاب‌های منیرو 
ایران چاپ نمی‌شود، البته بخشی از آن هم به لجبازی 
خود او برمی‌گردد که رضایت به انتشار آثارش در ایران 

نمی‌دهد. 
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اشاره کرد که 
برخی می‌گویند زبان داستان‌هایت سخت است و ادامه 
داد: زنده‌یاد محمدعلی سپانلو یک بار به همین دلیل 
به من گفت، در کارهای جدیدت داری از مخاطب عقب 
می‌افتی! شــاید حق با او و برخی از مخاطبانم باشد 
که به‌دلیل کاربرد واژه‌های دیلمی درک آن‌ها برایشان 
دشوار است. در بیوه‌کشی وقتی واژه‌های دیلمی را به 
کار بردم، معادل آن‌ها را در فارسی معیار هم زیرنویس 
کردم اما هر چه جلوتر آمدم این زیرنویس‌ها کم و کمتر 
شد تا جایی که دیگر کامل حذف شدند؛ ولی واژه‌هایی 
که به کار می‌‎برم به نظر خودم فارسی هستند فقط با 
کمی تامل معنــای آن‌ها را می‌توان دریافت. این‌گونه 

نیست که مخاطب متوجه داستان نشود. 
علیخانی با بیان اینکه واژه‌های اصیل در جامعه ما 
از طریــق ادبیات و کارهای نظیر تاریخ بیهقی، تذکره 
اولیاء و... حفظ شدند، افزود: بنابراین حیف است که این 
واژه‌ها امروز در متون داستانی که کافه‌ای و کلیشه‌ای و 
تکراری هستند، جای پای خود را گم کنند. به عقیده 
من، مخاطب وقتــی کاری از من را بخواند خیلی زود 
به این واژه‌ها و معنایشــان خو می‌گیرد و معنای آن را 

درمی‎یابد. این گونه نیست که معنای آن‌ها گم باشد.
وی با اشــاره به اینکه متاســفانه مــردم ما اهل 
خواندن داســتان کوتاه نیستند، تاکید کرد: چون در 
داستان‌خوانی حرفه‌ای نشده‌اند و همچنان خواننده 
رمان و داستان بلند هستند. ببینید »خاما«ی من به 
چاپ بیست و یکم رسیده اما همچنان مخاطب عام 

سه‌گانه مرا نمی‌بیند و نمی‌خواند!

  دوری یا نزدیکی به ماه؟
 مسأله این است

این روزها که دفترچه خاطرات سال‌های دورم را ورق می‌زنم، هنوز خاطراتش 
جــان تازه‌ای به روحم می‌دهد. یکــی از آن روزها را دوبــاره می‌خوانم و از یکم 

مردادماه 1340 برای شما می‌گویم.
صبــح به‌زحمت زودتر از همیشــه چشــم ‌باز کردم. شــب چون ســرباز 
شکست‌خورده‌ای گریزان از شکســتی که از صبحگاه خورده، می‌رفت تا برای 
نبردی به همراه پیروزی آماده شود. نسیمی خنک و ملایم با شاخسارها کلنجار 
می‌رفت و گنجشک‌ها جیک‌جیک کنان می‌خندیدند. ماه رنگ عوض می‌کرد و 

پشت ابرهای سفید آسمان پنهان می‌شد.
یاد واقعه تأسف‌انگیز دیشب افتادم. ما همیشه شب‌های تابستان وقتی‌که ماه 
بالا می‌آید، بر سر انداختن رختخواب‌ها بگومگو داریم. دیشب شبی که فردایش 
باید خوش بگذرد، شــبی بد و ناراحت‌کننده برمن گذشت. ساعت نهُ و نیم وقت 
خواب، نگاهم به آسمان تلاقی کرده بود. ماهِ زیبا در دلِ سیاه آن می‌درخشید... ماه 
همیشه برایم زیبا و دوست‌داشتنی بود. وقتی خواستم رختخوابم را بیاورم با خود 
گفتم که آخرِ ایوان بخوابم جایی که از ماه و زیبایی‌هایش بی‌بهره است؛ اما دعوای 
سعید و وحید که مثل همیشه برسرانداختن رختخواب‌ها سر راه ایجادشده بود 
و احمد که آن وســط آب می‌خورد و راه را گرفته بود مانع شد. چشم‌هایم هم از 
شــدت خواب می‌سوخت. وادار شدم که رختخوابم را اول ایوان زیر نور مستقیم 
ماه بیندازم و بخوابم. تهمینه آمد رختخواب به دست لحظه‌ای بالای سرم مردد 
ایستاد و نگاهی به اطراف کرد. دو تا جای خالی آخر ایوان برای او و آفرین گذاشته 
بودیم، غُرغُرکنان رفت و رختخوابش را همان آخر انداخت و با صدای بلند گفت: 

»معلومه دیگه در خودخواهی نسرین شکی نیست.«
هرچه خواســتم به او بفهمانم که قصدی نداشــتم و از روی عمد جای دور از 
مهتاب را برایش انتخاب نکرده‌ام قبول نکرد. با خود اندیشیدم شب پیش نیز من 
انتهای ایوان در تاریکی خوابیدم و حالا تهمینه که به گذشت و مهربانی معروف 
شــده باید به‌واسطه بدی جایش قلبی را بیازارد و خودخواهی کسی را به رُخش 

بکشد. می‌گفت فطرتم چنین است و من خودخواهم و نمی‌شود کاری کرد.
فوری چشــم‌هایم را بســتم تا از آزاد شدن اشــک‌هایی که نیش می‌زدند و 
می‌خواســتند فرو بریزند خودداری کنم. همه‌جا آرام و ساکت بود. نگاهی به ماه 
افکندم، در دورترین نقطه آســمان مانند نیم گلوله‌ای درخشان نور می‌افشاند. 
بــا غضب صورتــم را از آن برگرداندم و به پهلو خفتم. مرغــی از آن دورها ضجه 
می‌کشــید. انگار کسی صدایم می‌زد. برخاستم. بچه‌ها تک‌تک بیدارمی شدند. 
هرکدام جنبشی می‌کردند، یکی چمدان‌ها را می‌برد، دیگری دنبال کفش‌هایش 
می‌گشت، آن یکی کتابش را می‌خواست و آن دیگری لباسش را طلب می‌کرد و 

من آرام روی پلکان نشسته بودم و به این جنب‌وجوش می‌نگریستم.
بالاخره ساعت موعود فرا رســید ولی احمد به‌شدت آپاندیسش درد گرفته 
بود. مامان خیلی ناراحت شــدند و از پشــت شیشه عینکشــان اشکی را که در 
چشم‌هایشان شنا می‌کرد دیدم. بابا ناراحت از سویی به سویی می‌رفتند و داروها را 
جابه‌جا می‌کردند و متفکر به آن‌ها نگاه می‌کردند. قرار شد که بابا، احمد و حبیب 

در خانه بمانند و با سرویس دوم حرکت کنند. مابقی سوار شده و به راه افتادیم.
چرخ‌های ماشین با سرعت روی آسفالت خیابان‌ها می‌لغزید و پیش می‌رفت. 
از پشت شیشه‌های گردآلوده اتومبیل شهر زیبای اصفهان با غرور سر برافراشته 
بود. با نگاهی از پشت شیشه با آن وداع کردم. ما می‌رویم و برایت وسعت و پایداری 

آرزو می‌کنیم.
گردوغبارها می‌رقصیدند و از شیشه ماشین بالا می‌رفتند. شهر را با مردمان 
کثیف و تزویر و ریاشان گذاشتیم و به‌سوی سرزمینی پرکشیدیم که شاید مسأله 
زندگی را با جدیت و کوشش بیشتری حل می‌کردند. ساعت نهُ اتومبیل جلوی باغ 
بزرگی ایستاد. پیرمردی در را گشود و لرزان و خنده‌کنان خوش‌آمد گفت. باغی 
زیبا و خرم انتظارمان را می‌کشید. داخل شدیم و برای چند هفته خوشی در آنجا 

مستقر شدیم.

کاشی‌ما

نسرین نفیسی

 نمایش »گیــلانـه« 
پس از ۲۱ سال با بهرام رادان

بامدادجنوب: نسخه مرمت شــده فیلم سینمایی »گیلانه« به کارگردانی 
رخشان بنی‌اعتماد و محسن عبدالوهاب که سال ۱۳۸۳ تولید شده، با حضور بهرام 

رادان به نمایش درمی‌آید.
به نقل از اداره‌ کل روابط عمومی سازمان سینمایی، روز سوم برنامه »سینمای 
ایران برای وطن« با نمایش نســخه مرمت شده فیلم »گیلانه« ساخته رخشان 

بنی‌اعتماد و محسن عبدالوهاب در موزه سینما برگزار می‌شود.
نمایش فیلم ساعت ۱۶ دوشنبه ۶ مردادماه در سالن فردوس خواهد بود و در 
ســاعت ۱۸ سومین نشست نقد فیلم با حضور »بهرام رادان« و »آنتونیا شرکا« با 

اجرای حمیدرضا مدقق برگزار خواهد شد.
رخشان بنی‌اعتماد سال‌ها قبل گفته بود: موضوع »گیلانه« جنگ است اما نه 
فقط جنگ ایران و عراق؛ در واقع یک شــکل فرامرزی این جنگ مطرح می‌شود. 
روی این فیلم نام سینمای جنگ یا ضدجنگ نمی‌گذارم و معتقدم این نوع فیلم 
به وجهی از جنگ نگاه می‌کند که ذهنیت را در هر شــکل به سمت ضد خشونت 

می‌برد.
فاطمه معتمدآریا، بهرام رادان، باران کوثری، ژاله صامتی و شاهرخ فروتنیان 
بازیگران این فیلم هســتند. برنامه »سینمای ایران بر ای وطن« توسط سازمان 
ســینمایی برگزار می‌شــود در روزهای دیگر به ترتیب با فیلم‌های »سرزمین 
خورشید« ساخته احمدرضا درویش و »ناخداخورشید« ساخته ناصر تقوایی به 
همراه نشست‌های پرسش و پاسخ ادامه خواهد داشت و از روز شنبه ۱۱ مردادماه 

اکران همزمان این فیلم‌ها در سینماهای تهران و چندین شهر آغاز می‌شود.

گزارش

بامداد جنوب: برگزیدگان جایزه رمان‌نویسی شهید یحیی سنوار در آیین 
پایانی این رویداد که در مسقط عمان برگزار شد، معرفی شدند.

این مســابقه که به همت حمود بن خمیس النوفلی، دانشــیار دانشــگاه 
ســلطان قابوس و با همکاری دبیرخانه جایزه جهانی ادبیات فلســطین، با 
حضور گروهی منتخب از چهره‌های ادبی، رسانه‌ای و همچنین تعدادی از 

نویسندگان و علاقه‌مندان به هنر رمان و جریان مقاومت برگزار شد.
مســوول برگزاری این مسابقه گفت:: این مســابقه صرفاً یک رویداد ادبی 
نیست، بلکه یک پروژه آگاهی‌بخشی اســت که با هدف جاودانه کردن یاد 
شهید سنوار در قلب نسل‌ها و برجسته‌کردن نقش فرماندهی او در مقاومت 

فلسطین انجام می‌شود.
حمود النوفلی در ادامه توضیح داد: این مســابقه در نوامبر ۲۰۲۴ آغاز شد و 
بیش از ۳۰ شرکت‌کننده از چندین کشور عربی و اسلامی را به خود جذب 
کرد و ۱۳ رمان به مرحله نهایی راه یافتند تا برای کسب افتخارات برتر رقابت 

کنند و به زودی این آثار در جهان عرب و سایر کشورها توزیع خواهد شد.

به گفته وی، هدف از این ابتکار عبارت است از »گسیل دادن جبهه مقاومت 
به ادبیات و رمان از طریق کلمات، به گونه‌ای که شخصیت سنوار همچنان 
نمادی از آزادی باقی بماند و داستان مبارزه او منبع الهام برای همه کسانی 

باشد که معتقدند آزادی فلسطین سرنوشتی اجتناب‌ناپذیر است«.
در ادامۀ این مراســم علی افضلی نماینده دبیرخانــه جایزه جهانی ادبیات 
فلسطین با اشاره به شرایط بحرانی این روزهای مردم غزه و کمبود آب و مواد 
غذایی گفت: غزه گرسنه اما پایدار است و با کرامت مقاومت می‌کند جایی که 
سلاحی جز قلب و سپری جز ایمان ندارد. همه شرافت اکنون این است که در 

زمانه ظلم، صدای مظلوم و بیرقی برای عدل باشیم.
در پایان، برترین آثار رسیده به دبیرخانه جایزه یحیی سنوار با حضور رئیس 
هیات داوری جایزه جهانی ادبیات فلسطین به این شرح اعلام شد: رتبه اول: 
امین الشامی از یمن؛ رتبه دوم: اسلام الاعسر از مراکش،  رتبه سوم: رایا بنت 
محمد بن علی الخفیریــه از عمان، رتبه چهارم: ثریا بنت حمدبن صالح آل 

سلمی از عمان و رتبه پنجم: بلقیس بنت جمال الکثیری از یمن.

برگزیدگان جایزه رمان‌نویسی یحیی سنوار معرفی شدند


